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 ای برای نورا قصه
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یرِ گنبدِ  ، در هوا سرخیک دُمِ قرمز و از روزهای خوب، روزی کبود،  یکی بود، یکی نبود، ز

قرمز   کوچکِ   یک سنجابِ   مِ دُ هست.    میک دُ   یدرباره  قصهاین    بله عزیزانم!خورد.  تکان می 
 ین. ناتک  به نامِ 

 
 
 

 داشت به نامِ برادری ناتکین 
 بریتویینکل 

 پسرعمو؛ دخترعمو و  البته کلیو 
 در کنارِ  در جنگلیهمگی ها آن

یاچه  .کردندزندگی می  یک در
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یاچه، جزیره   در میانِ   بین فندق؛ و در    هایدرختچهو    پوشیده از درختانِ کوچک بود  ای  در

جغدی به نام    یلانهکه    داشت  وجودتوخالی    بلوطِ   ، یک درختِ و درختچه  درختهمه  آن  
 .بود ایپیرِ قهوه 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ی                                                                                                                       هی ناتکین سنجابقصه  س پاتر / هنگامه ناهید کبئاتر

 

6 

 
فندق    هایو درختچه  های درختانها رسیده بودند و برگوقتی فندق   در یک روزِ پاییزی،
دیگر از جنگل    های کوچکِ سنجاب   بری و تمامِ ناتکین و تویینکل ند،  طلایی و سبز شده بود

یاچه  و به کنارِ  هبیرون آمد  .ند رفتدر
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از    هایکَلَکها  آن بر روی آب  به یکدیگر  ها  شاخه بستنِ  کوچکی  انداختند.  ساختند و 

یدند و  ها روی قایقسپس سنجاب  جغد پارو زدند تا فندق    یجزیره   به سمتِ های کوچک پر
 .جمع کنند

مش را مثل بادبان باز کرده کوچک و یک پاروی بزرگ داشت و دُ   یهر سنجاب یک کیسه
 .بود
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روی ها را بردند و آن ایپیرِ قهوههدیه برای  رسمِ را به  تپلی سه موشِ با خود ها همچنین آن

 .اش گذاشتندهلان جلوی درِ ی پله
کوتاهی کردند و مؤدبانه   های کوچک هر کدام تعظیمِ بری و دیگر سنجاب سپس تویینکل 

  های فندق   کردنِ جمع  یبه ما اجازه کرده و    ممکن است لطف،  ایجنابِ پیرِ قهوه »  :پرسیدند
 « تان را بدهید؟جزیره 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ی                                                                                                                       هی ناتکین سنجابقصه  س پاتر / هنگامه ناهید کبئاتر

 

9 

 
یک آلبالوی کوچک بالا و  که هیچ بویی از ادب و احترام نبرده بود، مدام مانند  اما ناتکین  

ید و آواز میپایین می   خواند:پر
 گم برات من، »چیستان می 

 دو! دو دی دی دی ری دی دی
 قرمز،  چرمی کتِ 

 !مردِ کوچولو ک ی تنِ بر 
 ،رو سرش عصا داره 

 !سنگی داره در گلو 
 اگر جواب را بگی، 

 ۱«!دم به تویک سکه می 
 

برای   چیستان  این  بزرگالبته  وگرنه  داشت؛  تازگی  و  ناتکین  بودند  شنیده  را  آن  بارها  ترها 
 هیچ توجهی به ناتکین نکرد. ایپیرِ قهوه  پس ؛دانستندجوابش را می 

 چشمانش را بست و به خواب رفت.   ی اعتراض،فقط به نشانهاو 
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خانه سوی  به    وقتی که عصر شد،ر کردند و  فندق پُ   از را  شان  های کوچکها کیسهسنجاب 

 .بازگشتند 
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بری تویینکل   .جغد برگشتندجنابِ    یبه جزیره   های سنجابههمدومرتبه  روز بعد،    صبحِ 

بقیه را روی    لذیذچله و  چاق و  رِ  کو   یک موشِ   ی همراهانشو   ی سنگی پلهآوردند و آن 
و مهر،   سخاوت   ای، از سرِ »جنابِ پیرِ قهوه   :گذاشتند و گفتند  ایقهوه  ی پیرِ لانه  جلوی درِ 

 « دهید؟می بیشتری را   هایفندق  کردنِ جمع ی به ما اجازه
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یدن، و با یک  شدنزاکت و حرمت سرش نمی اما ناتکین که   ، شروع کرد به بالا و پایین پر

یرِ سپس   ن.داد را قلقلک  ایجنابِ پیرِ قهوهگزنه ی  شاخه  :آواز زد ز
 »چیستان دارم دوباره! 

 ای بیداره؟!پیرِ قهوه 
 ، هدیوار  دیم رویدیم
 دیم توی دیواره، دیم
 ؛ دیوارهاز  دور دیم دیم

 ، دیم دست بزنیبه دیم هاگ
 ۲زنی!«گیره و جیغ میمی گازت 

 
 
 
 

یدناگهان از خواب  ایپیرِ قهوه   .اش بردنهلاکور را به  و موشِ  پر
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یک  ای کوچک  او در را به روی ناتکین بست. کمی بعد، رگه  آتشِ   رنگِ آبی  از دودِ و بار

سرک کشید و  به داخلِ لانه  کلید    آمد، و ناتکین از سوراخِ   بیرون   بلوطهیزم از بالای درختِ 
 :خواند

 کند خانه را!»پُر می 
 کند لانه را!پُر می 

 هر سوراخ و سُنبه را! 
 کاسه اگر بیاری، 
 کوزه اگر بیآری، 

 قدرتِ آن نداری، 
 ۳جمع بکنی تو آن را!«
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از  ر  شان را پُ های کوچکفندق گشتند و کیسه  جزیره را برای پیداکردنِ   ها سراسرِ سنجاب 

 .کردندتازه و خوشمزه  فندقِ 
جمع کرد و روی   بود راروشن    زرد و قرمزِ شان  رنگ  دردنخور کههای پوک و بهبلوطاما ناتکین  

 ایید.ا پای ر ی پیرِ قهوهلانه بازی کرد، و درِ یلهها تبا آندرختی نشست و  یکنده 
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ها  ماهیگیری رفتند؛ آنسراغ  ها خیلی زود از خواب بیدار شدند و به  سوم، سنجاب  روزِ 

 .دهندبهدیه  ایپیرِ قهوهصید کردند تا به  گوشتی کپورِ هفت ماهی 
یرِ آن یاچه گذشتند و ز رشد کرده کج    که با زاویه و  بلوطشاه   یک درختِ   ها پارو زدند و از در

 .جغد پیاده شدند ی جنابِ در جزیره بود، 
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  را   گوشتی  کپورِ   هایماهی   ی از آن دیگر هر کدام یک  کوچکِ   بری و شش سنجابِ تویینکل 

پیرِ قهوهای  دان نبود، هیچ هدیه؛ اما ناتکین، که آداب در دست داشتند  نیاورد. او  ای  برای 
 :دوید و آواز خوانداز بقیه جلوتر 

 »رفته بودم به صحرا 
 به من گفت آنجا:یک مرد 

یا؟ فرنگی میچند توت   روید در در
 پس دادم من جوابش، 
یبا:   خیلی قشنگ و ز

 جنگل قدری که در  همان 
 های قرمز ماهی شاه 

 ۴کنند شنا!«می 
 
 

دانست،  ها را می که جواب با اینحتی  ؛ و  ای به معماها نداشتهیچ علاقه  ایپیرِ قهوهاما  
 داد.و پاسخی نمی  گفتچیزی نمی
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آلو بودند   در پودینگِ   های آبدار به خوشمزگی آلو ها  ای سوسکجایی که برای پیرِ قهوهاز آن
هر . و  در نظر گرفتنددادن به او  را جهت هدیهچاق    ها شش سوسکِ چهارم، سنجاب   در روزِ 

 .دش کردنکاج محکم   یسوزن  د و با یک سنجاقِ نپیچید  رشک تُ   برگِ یک  در   بادقترا  سوسک  
 :خواندآواز می  ی هر چه تمام گستاخ با اما ناتکین مثل همیشه 

 راحته؟! ای  پیرِ قهوهآمده،  با چیستان  ناتکین»
 ، رسیده آرد  انگلیساز 

 ،خشکیده های  اسپانیا میوه از 
یده  یباران آرد و میوه، مهمانیِ  وسطِ   شدید بار

یسمانکه بسته شده ای در کیسه  با ر
 شادمان  ی مهمانی برگزار شدهبقیه

 ۵«جغد جواب را بگه، یک انگشتر صاحبه!  هاگ
 
 

 ایپیرِ قهوه به    تااو هیچ انگشتری نداشت    چرا که،  بود  از جانبِ ناتکینمضحک    ادعاییکه  
 .بدهد
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های  بوته  میانِ گشتند؛ اما ناتکین از  فندق  به دنبال    هاچهتدرخ  میانِ های دیگر در  سنجاب 

کاج   یسوزنهای  از برگ  رها را پُ آن  بعد  و  ای جمع کردکیسه  های سرخ و نارنجیِ گل  ،تمشک
 .کرد
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رغوب  آنقدر معسل  ؛  هدیه بردندوحشی    عسلِ ای  برای پیرِ قهوهها  پنجم، سنجاب   در روزِ 

ین و    و  ی جغد، لانهجلوی درِ  ی  سنگی  پلهروی    بر  دگذاشتن وقتی آن را  که  بود    چسبناکشیر
ین نقطه  عسلزنبورهای    کندوی را از    این عسلها  شان را لیسیدند. آنانگشتان  تپه   یدر بالاتر
 .بودندبرداشته 

ید و آواز می بالا و پایین می طبق معمول اما ناتکین   د: خوانپر
 ویز و ویز و ویز، ویز ویز! »

 ویز و ویز و ویز، بازم ویز!
 رد شدم  آبادیاز  تا

یبا روبای از خوکگلهبا   رو شدم؛ههای ز
 !زردها پشت همزرد، ها گردن هم

 گذشتند  آبادیاز 
ین خوک  یباتر  ۶« زرد! هایز
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 .بردبه بالا رو با انزجار چشمانش را ناراحت شد و   از گستاخی ناتکین ایپیرِ قهوه 

 !عسل را خورد و بعد نشست و
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 .ر کردندفندق پُ  از را شان های کوچکها کیسه سنجاب 

و  وحشی  نشست و با یک سیبِ   و صیقلی  بزرگ و صاف  روی یک سنگِ رفت  اما ناتکین  
 کردن.شروع کرد به بولینگ بازی صنوبر،   درختِ  های سبزِ مخروط 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ی                                                                                                                       هی ناتکین سنجابقصه  س پاتر / هنگامه ناهید کبئاتر

 

22 

 
روزِ  سنجاب  در  بود،  شنبه  که  بار  ششم،  ین  آخر برای  جزیره  ها  آنبه  یک برگشتند؛  ها 

ین  حصیری بهو  کوچک    یتازه را در سبد   مرغِ تخم خداحافظی    یهدیهپیشکشی و  عنوان آخر
 .بردند ایپیرِ قهوهبرای 

 
 
 
 
 
 
 

یادزنان جلوتر اما ناتکین خنده   :دویداز بقیه کنان و فر
 ارزن، افتاد زمین مثلِ هامپتی دامپتی  »

 گردن، با یک روتختی سفید دورِ 
 نجار،تا چهل  ،دکتر تا چهل 

 ۷بار!«شود ایندرست نمیهامپتی دامپتی 
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یک چشمش  مرغ خوشحال شده بود،  تخم  با دیدنِ ای حسابی  جنابِ پیرِ قهوه از آنجایی که  

 و پاسخی به ناتکین نداد. حرفی نزدهیچ اما همچنان   ؛را باز کرد و دوباره بست
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 بردار نبود:و دست شدمی تر ادبو بیتر ناتکین هر لحظه گستاخولی 

 ناتکین با چیستان از راه رسیده »
 ای او را ندیده؟پیرِ قهوه 

 ! ببیناونجا رو  
 ! واه و واه و واه

 اونجا رو باش!
 واه و واه و واه! 

 ! هپادشای آشپزخانه روی درِ رفته 
 ، قوی این شاه های اسب تمامِ 

 پادشاه،  مردانِ ی با همه
 توانند دور بکنند واه و واه و واه نمی

 ۸«!پادشاه یآشپزخانه از روی درِ 

 
 

ید؛ آفتاب بالا و پایین می  ییک پرتو مانندناتکین   ای سکوت کرد.پیرِ قهوهباز هم  وپر



ی                                                                                                                       هی ناتکین سنجابقصه  س پاتر / هنگامه ناهید کبئاتر

 

25 

 
 :دوباره شروع کرد خیال نداشت تمامش کند، پس ناتکیناما 
 کارش هست بیستر ئبو اُ آرتور »

 کسی جلودارش نیست، 
 . ستخشکی   به سمتِ ش مسیر غرد و می 

 قدرت  اسکاتلند با تمامِ   شاهِ
 !ایست :به او گفت

 !کیست؟شاه اما آرتور خندید و گفت: 
 ۹«!مرا هیچ قصد برگشت نیست 

 
 

شبی صدایی  زوزه ناتکین  به  خیزِ   یه  یک  با  و  درآورد  سرِ   باد  روی  درست  قهوه   بلند   ای پیرِ 
ید  ...!پر

 .به گوش رسید بلند صدای یک جیغِ و  یی صورت گرفتناگهان تقلاسپس، 
یختند.ها بوته ها ودرختچه سمتِ به  معطلیو بی های دیگر با عجلهسنجابو   گر
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ها سرک کشیدندتا ببینند چه چهدرخت  خیلی با احتیاط برگشتند و از پشتِ   هاسنجاب   وقتی

نشسته و چشمانش   حرکتاش کاملًا بی در خانه  یرا دیدند که روی پله  ایپیرِ قهوه   خبر شده،
 .هیچ اتفاقی نیفتاده استرا هم بسته است. انگار که 

 ای دید!ی پیرِ قهوهجلیقه  در جیبِ  را  ناتکین شد، می اما 
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اینطور که    جا تمام شده باشد؛ اما باید بگویمی ما باید همین که قصه  درس خب، به نظر می 

 ت. نیس
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پیرِ قهوه از مدتی،  به داخلِ ایبعد  را  ناتکین  از دمش آویزان کردنهلا  ،  را  او  برد و  و    اش 

او بدهد  خواست درسِ می  به  آنقدر محکم  خوبی  ناتکین  اما  را عقب  ؛  کشید که  خودش 
یرشیروانی    یها بالا رفت و از پنجرهو او با سرعت از پله  !شد  نصفدمش از وسط   یخت  ز گر

 ی جغد جا گذاشت! دمش را در لانه و نصفِ 
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بپرسی، به طرفت چوب   چیستانو تا به امروز، اگر ناتکین را بالای درختی ببینی و از او  

یاد می غردمی کوبد و پا می از خشم و عصبانیت کند و پرتاب می   :زندو فر
 »آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ!« 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پایان.



ی                                                                                                                       هی ناتکین سنجابقصه  س پاتر / هنگامه ناهید کبئاتر

 

30 

 
 هاچیستانپاسخِ 

 
 است.  «گیلاس»این چیستان   پاسخِ ( ۱
 ماند. آن چون چرم می  گیلاس قرمز است و پوستِ کتِ چرمی قرمز:  •
 ای کوچک است.میوه  گیلاسبر تنِ یک مردِ کوچولو:  •
 ی گیلاس است که به عصا شباهت دارد.منظور ساقه عصا داره رو سرش:  •
آن واقع شده   ی گیلاس چون سنگ سفت است و در میانِ هسته سنگی داره در گلو:   •

 است. 
 *** 

 است.  «گزنه»این چیستان   خِ ( پاس۲
گزنه   گیاهِکه    عنااین مبه  :  دیم دور از دیوارهدیم توی دیواره، دیمه، دیمدیوار   دیم رویدیم •

دیوارها پیدا   ها یا در شکافِ روید و هم ممکن است در نزدیکی خانهمی   هم در طبیعت
 د. شو 
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آور سوزش   خاصیتِ   اشاره به  :زنیگیره و جیغ می گازت می   ،دیم دست بزنیبه دیم  هاگ •
 ود.شخارش و سوزش می  باعثِ  با پوست، تماس های گزنه که هنگامِ برگ یو گزنده

 *** 
 است.   «همِ »این چیستان   ( پاسخِ ۳
کند، ر  تواند همه جا را پُ ه می مِ   هر سوراخ و سُنبه را:   ،کند لانه راپُر می   ا،کند خانه ر پُر می  •

 را.  کوچکو درز سوراخ یک  داخلِ یک خانه و چه  چه داخلِ 
با وجود اینکه اگر بیاری، کوزه اگر بیاری، قدرتِ آن نداری، جمع بکنی تو آن را:  کاسه   •

 کرد.توان آن را در یک کاسه جمع ه همه جا هست، نمیمِ 
 *** 

 پاسخ ندارد!( این چیستان ۴
منطقی و مستقیم. در واقع،  کردن است تا یک پاسخِ کردن و سرگرم آن بیشتر گیج هدفِ  •

 .سوال اصلی بنا شده است  بودنِ معنی پذیری و بی امکان  عدمِ  یاین چیستان بر پایه
 *** 

یسمس پودینگِ »چیستان  پاسخِ این( ۵  است.  «کر
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یسمس یک دسرِ   پودینگِ از انگلیس آرد رسیده:   • سنتی انگلیسی است و آرد یکی از    کر
 مواد اصلی آن است. 

 های خشک )مانند کشمش، مویز، پوستِ اشاره به میوههای خشکیده:  از اسپانیا میوه  •
 شود. و در پودینگ استفاده می اسپانیا استمانند   یکشور  صادراتِ مرکبات( که 

یده:   • با مواد مختلف    شدنِ به معنی مخلوط وسطِ مهمانیِ آرد و میوه، بارانی شدید بار
اشاره   همراهاست،  هم   برای مخلوط با  که  مایعاتی  به  استفاده ها  آنکردن  ای شاعرانه 
 . شده

یسمان، بقیهدر کیسه • در گذشته، ی مهمانی برگزار شده شادمان:  ای که بسته شده با ر
یسمس    پودینگِ  محکم با نخ پیچیدند و  می  در یک کیسهبه جای پخت در قالب    راکر

 پختند.می در آب جوش آن را و سپس  بستندمی 
 *** 

 است.  «عسل زنبورِ »این چیستان   ( پاسخِ ۶
گله • خوک با  از  روبای  یبا  ز شدم ههای  چاقِ :  رو  گاهی  و  گرد  ظاهری  شکل  دلیل    به 

یبا خوک  زنبورهای عسل را به،  هاگروهی آن   و همچنین حرکتِ   ی عسلزنبورها های ز
 است.  تشبیه کرده
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 زنبورهای عسل.  زردِ  اشاره به رنگِ  :زردها پشت همزرد، ها گردن هم •
 *** 

 است.  «مرغتخم »این چیستان   ( پاسخِ ۷
دامپتی • معروف :  (Humpty Dumpty)   هامپتی  از  شخصیت یکی  ین  های تر

 مرغی شاد و سرحال. است، تخمهای کودکان داستان 
گوید او روی شعری دارد که می هامپتی دامپتی    افتاد زمین مثلِ ارزن:  هامپتی دامپتی •

می ناتکین  بار  این  اما  نشسته؛  زمیندیوار  بر  افتاده  دامپتی  هامپتی  که  پس گوید   ،
 .اش این است که او شکستهمعنی 

 مرغ. تخم سفیدِ  اشاره به پوستِ : روتختی سفید دورِ گردنبا یک  •
دامپتی    نجار،تا  چهل    ،دکتر تا  چهل   • نمی هامپتی  ایندرست  این اشاره  !:  بار شود  به 

آن به حالت   مهم نیست چند نفر برای برگرداندنِ مرغ بشکند،  که اگر یک تخم  حقیقت
 پذیر نیست. اول تلاش کنند، چون چنین چیزی امکان 
 *** 

 است.  «خورشید   نورِ »این چیستان   ( پاسخِ ۸
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تواند به هر جایی، خورشید می  نورِ   ه:پادشا ی  آشپزخانه  روی درِ واه و واه و واه! رفته   •
 .بیفتدها آن  ها بتابد و رویحتی درها و پنجره 

توانند دور بکنند واه و واه و  نمی  پادشاه،   مردانِ ی  با همه  ،قوی این شاه های  اسب  تمامِ  •
درِ واه   پادشاه:  آشپزخانه   از روی  اینی  به  نورِ   اشاره  نمی   که  را  با هیچ خورشید  توان 

 .قدرتی از بین برد یا از جایی دور کرد
 *** 

 است.   «باد»این چیستان   ( پاسخِ ۹
یتانیایی یک شخصیت در یک شعر کودکانه  :(Arthur o' Bower)  رئبو اُ آرتور   • ی بر

 آید.به شمار مینماینده و نمادی از باد شدید و طوفانی است. او 
نیست،  بیستکارش هست    رئ بو اُ آرتور   • چیز :  کسی جلودارش  هیچ  که  معنی  این    به 

 شود. و محدودیت سرش نمی رها و آزاد است کند چرا که بادمهار تواند باد را نمی
یدن باد هنگامِ   مهیبِ صدای : ستخشکی   به سمتِ غرد و مسیرش می  •  و توفان. وز
تمامِ   شاهِ • با  گفت  قدرت  اسکاتلند  او  و    ایست!  :به  خندید  آرتور  شاه اما  گفت: 

تواند قدرتش، نمی    زور واسکاتلند با تمامِ   شاهِ  :مرا هیچ قصد برگشت نیست   کیست؟! 
 . باد را تغییر دهد یا آن را متوقف کند مسیرِ 


